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بسم الله الرحمن الرحیم

الحَْمْدُ للَِّهِ ربَِّ العْالمَِينَ  وَ صَلَّی اللَّهُ عَلیَ  جَمِيعِ الْْأنَبِْيَاءِ وَ المُْرسَْلِين  سِيَّمََا خَاتََمهِِم وَ أفَضََلِهِم 

دٍ صَلَّی اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّم وَ أهَْلِ بيَْتِهِ الْأطيَْبِيَن الْأنَجَْبين  سِيَّمََا بقَِيَّةُ اللَّه فِِي العْالمَِين مُحَمَّ

کتاب حاضر از مجموعه کتاب هایی است که مشتمل اند بر ترجمه و توضیح باب القضاء از 

کتب فقهای امامیه از قرن چهارم هجری تا ابتدای قرن یازدهم.

و  شروح  سایر  از  را  آن  که  است  امتيازاتی  داراي  شمَاست،  اختيار  در  اکنون  که  ترجمه ای 

ترجمه ها تالیف شده در این باب متمَایز می سازد. این امتیازات عبارتند از:

1. ترجمه ای روان، همراه با توضيحات تکميلی و مثال هايی که در داخل قلاب ها "] [" ارائه 

شده است تا مراد مولفان به بهترين شکل ممکن، واضح گردد.

و  دستوری  املايی،  اشتباهات  و  گرفته  قرار  ادبی  ويراستِ  مورد  فارسی،  ترجمه  متِن   .2

ساختاری به حداقل ممکن، کاهش یافته است.

عربی  اصلی  متن  با  فارسی  ترجمه  اللفظی  تحت  و  کامل  مطابقت  از  موارد،  برخی  در   .3

اجتناب شده به ترتيبی که ترجمه فارسی با تقديم و تأخير از عبارت عربی آورده شده، تا مراد 

مولفان، بهتر، واضح شود. 

از تَمامي دانش پژوهان گرامی استدعا می نماييم که پس از مطالعه اين کتاب، نظرات عالمانه 

ايرادات  و  اشکالات  بعدی  در چاپ های  لزوم  در صورت  تا  دهند  انتقال  نگارندگان  به  را  خود 

احتمَالی مرتفع گشته و قابليت بهره مندی از اين مجموعه بيش از گذشته برای مخاطبان فراهم 

شود.

a2sahid@yahoo.com :پست الکترونیکی

مقدمه



شیخ صدوق

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق، محدث  

و فقيه  بزرگ  شيعۀ اماميه  و از علمَای قرن چهارم قمری بوده است. کتاب من لایحضره الفقیه از 

کتب أربعه شیعه اثر اوست.

ولادت

سال ولادت شیخ صدوق به نحو دقیق مشخص نیست؛ احتمَال دارد حدود سال های 305 تا 

307 قمری در شهر قم به دنیا آمده باشد. 

در کلام دیگران

شیخ  طوسی  در اسانید الاستبصار از وی  با لقب  »عمَادالدین « یاد کرده  است1 . 

با القابی مانند: رئيس المحدثين،  ركن مِن  سید بحرالعلوم در توصیف شیخ صدوق از وی 

أركان الشريعة یاد می کند2. 

اساتید و شاگردان

برخی از استادان شیخ صدوق عبارتند از: پدرش )علی بن حسین(. ابومحمد، عبدوس بن 

على بن عباس گرگانى. ابن ولید قمی. حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید 

.بن على

برخی از شاگردان شیخ صدوق عبارتند از: هارون بن موسی تلعکبری. شیخ مفید. علی بن 

محمد خزاز قمی. سید مرتضی. على بن احمد بن عباس )پدر نجاشى(. ابوالحسن، جعفر بن 

حسین حسکۀ قمى )استاد شیخ طوسی(.

۱.طوسی،محمدبنالحسن،الإستبصار،۴،۳۲7.طوسی،محمدبنالحسن،الإستبصار،مصحح:خرسان،حسنالموسوی،دارالکتبالإسلامیة،
تهران،اول،۱۳۹0ق.

۲.بحرالعلوم،محمدمهدیبنمرتضی،رجالالسیدبحرالعلوم»المعروفبالفوائدالرجالیة«،۳،۲۹۲.بحرالعلوم،محمدمهدیبنمرتضی،رجال
السیدبحرالعلوم»المعروفبالفوائدالرجالیة«،محقق:بحرالعلوم،حسینومحمدصادق،مکتبةالصادق،ایران-تهران،اول،۱۳۶۳ش.
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آثار

آثار زیادی به شیخ صدوق نسبت داده اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از: من لایحضره 

و عقاب الْأعمَال.  الاعمَال  ثواب  الاعتقادات.  احادیث(.  زمینه  امامیه در  اربعه  )از کتب  الفقیه 

عیون اخبار الرضا. التوحید. ثواب الْأعمَال و عقاب الْأعمَال. الخصال. أمالی شیخ صدوق.

وفات

وی پس از عمری پربرکت در سال 381 قمری در ری چشم از جهان فروبست. قبر او امروزه 

در قبرستانی با نام قبرستان ابن بابویه معروف است.



۹۹ تراث الشیخ الصدوق فی فقه القضاء با ترجمه فارسی

کتاب "المقنع"  1

 بَابُ الْقَضَاءِ وَ الأحَْكام

ينِْ، وَ لَا يفَِيَ بِهِ إلِاَّ نبَِيُّ أوَْ وَصِِيُّ  1. إِياّكَ وَ القَْضَاءَ فاَجْتنَِبْهُ، فاَنَِّ القَْضَاءَ أشََدُّ المَْنَازلِِ مِنَ الدِّ

. نبَِيٍّ

يحُْ قدَْ جَلسَْتَ مَجْلِساً مَا جَلسََهُ إلِاَّ نبَِيُّ أوَْ وَصِِيُّ نبَِيٍّ أوَْ  يحٍْ: ياَ شُرَ وَ قاَلَ أمَِيُر المُْؤْمِنِيَن- لشُِرَ

شَقِيٌ.

2. وَ اعْلمَْ أنََّ القُْضَاةُ أرَْبعََةٌ: قاَضٍ قضَََى بِالبْاطِلِ وَ هُوَ يعَْلمَُ أنََّهُ باَطِلٌ فهَُوَ فِِي النَّارِ، وَ قاَضٍ قضَََى 

بِالبْاطِلِ وَ هُوَ لَا يعَْلمَُ أنََّهُ باَطِلٌ فهَُوَ فِِي النَّارِ، وَ قاَضٍ قضَََى بِالحَْقِّ وَ هُوَ لَا يعَْلمَُ أنََّهُ حَقٌّ فهَُوَ فِِي 

النَّارِ، وَ قاَضٍ قضَََى بِالحَْقِّ وَ هُوَ يعَْلمَُ أنََّهُ حَقٌّ فهَُوَ فِِي الجَْنَّةِ.

المقنع

باب قضاوت و احکام
1. بپرهیز از قضاوت پس از آن اجتناب کن، پس همانا قضاورت سخت ترین منازل در دین است؛ وفا به 

آن نکند مگر نبی یا وصی نبی.

و امیر مؤمنان به شریح قاضی فرمود: اى شریح در جایی نشسته اى که در آنجا به غیر از پیغمبر یا 
وصی پیغمبر یا فردى شقي، نمی نشیند ]یعنی اگر فردى که غیر از پیامبر و جانشین وى است در این مکان 

جایی بگیرد، شقی می باشد[.
2. و بدان که قضات بر چهار نوع اند: 1. قاضی اى که به باطل قضاوت کند در حالی که می داند آن حکم، 
باطل است: پس او در آتش است. 2. قاضی اى که به باطل قضاوت کند در حالیکه نمی داند آن حکم، باطل 
است: پس او در آتش است. 3. قاضی اى که به حق قضاوت کند در حالی که نمی داند آن حکم، حق است: 
پس او در آتش است. 4. قاضی اى که به حق قضاوت کند در حالی که می داند آن حکم، حق است: پس او 

در بهشت است.

۱.قمّی،صدوق،محمّدبنعلیبنبابویه،المقنع،مصحح:گروهپژوهشمؤسسهامامهادی،مؤسسهامامهادی،اول،قم،۱۴۱5هق.
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3. وَ اعْلمَْ أنََّ مَنْ جَلسََ للِقَْضَاءِ فإَِنْ أصََابَ الحَْقِّ فِِي الحُْكْمِ فبَِالحَْرِيِّ أنَْ يسَُلِّمُ، وَ إنِْ أخَْطأََ 

أخَْطأََ طرَِيقَ الجَْنَّةِ.

عَى عَليَْهِ،  عِي وَ اليَْمِيَن عَلَى المُْدَّ عَاوِي( كُلِّهَا، أنََّ البَْيِّنَةَ عَلَى المُْدَّ وَ اعْلمَْ أنََّ الحُْكْمَ )فِِي الدَّ

عِي  عِي إذَِا لمَْ يكَُنْ للِمُْدَّ عَى عَليَْهِ اليَْمِيَن عَلَى المُْدَّ ، فإَِنْ ردََّ المُْدَّ فاَنٍ نكََلَ عَنِ اليَْمِيِن لزَمَِهُ الحَْقُّ

عَى  مِ فإَِنَّ البَْيِّنَةَ عَلَى المُْدَّ شَاهِدَانِ فلَمَْ يحَْلِفْ فلََا حَقَّ لهَُ، إلِاَّ فِِي الحُْدُودِ فلََا يََميَِن فِيهَا، وَ فِِي الدَّ

عِي، لئِلَاَّ يبَْطلَُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. عَليَْهِ وَ اليَْمِيَن عَلَى المُْدَّ

إخِْوَانهِِ  مِنْ  رجَُلٍ  إِلََى  فدََعَاهُ   ، مُمََارَاةٌ فِِي حَقٍّ لهَُ  أخٍَ  بيَْنَ  وَ  بيَْنَهُ  رجَُلٍ كاَنَ  َا  أيََمُّ أنََّ  اعْلمَْ  وَ   .4

: »ألَمَْ ترََ  ليَِحْكُمَ بيَْنَهُ وَبيَْنَه، فأَبَََى إلِاَّ أنَْ يرُاَفِعَهُ إِلََى هَؤلَُاءِ، كاَنَ بِِمَنْزلِةَِ الَّذِينَ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

إِلََى الَّذِينَ يزَعُْمُونَ أنََّهُمْ آمَنُوا بِِما أنُزْلَِ إِليَْكَ وَما أنُزْلَِ مِنْ قبَْلِكَ يرُِيدُونَ أنَْ يتَحَاكَمُوا إِلََى الطاّغُوتِ 

وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ يكَْفُرُوا بِه«1.

3. و بدان کسی که براى قضاوت می نشنید، اگر در حکمش به حق برسد: پس از آتش جان سالم به در 
برده است؛ و اگر حکمش به خطا برود: راه بهشت را به خطا می رود ]به بهشت نمی رسد[.

و بدان که حکم در تمام دعاوى ]به این است که[ بینه بر عهده مدعی و قسم یاد کردن بر عهده مدعی 
 علیه است، پس اگر مدعی علیه از قسم یاد کردن سرباز زد، حقِ مدعی بر عهده او می آید. پس اگر مدعی 
علیه قسم یاد کردن را به مدعی باز گرداند، در صورتی که مدعی داراى دو شاهد ]عادل[ نباشد و سوگند 
 یاد نکند: حقی براى مدعی ثابت نمی شود مگر در مورد 1. حدود زیرا سوگند یاد کردن در حدود نمی باشد.

2. در دم ]قصاص قتل[ زیرا در این ]دو[ صورت، بینه بر عهده مدعی است و سوگند یاد کردن بر عهده 
مدعی علیه است بدین علت که خون فرد مسلمی هدر نرود.

4. و بدان هرگاه هر فردى که بین او و بین برادر ]دینی  و نسبی اش[ نزاعی در مورد حقی بر قرارا باشد 
پس آن فرد او را به شخصی از برادرانش )شیعه( دعوت کند تا بین او و بین طرف دیگر نزاع، حکم نماید، 
پس آن شیعه ابا کند و نزاع را به سوى آن ها ]قضات اهل سنت[ ببرد، همانند کسانی است که خداوند عز 
و جل در مورد آن ها فرموده است: »آیا ندیده  اى کسانی را که می  پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و 
آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان آورده اند ]با این وجود[ می خواهند داورى میان خود را به سوى طاغوت 

ببرند با آنکه به طور قطع، فرمان یافته  اند که بدان کفر ورزند«.
۱.النساء/۶0.
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5. وَ إنِْ ابتْلُِيتَ بِالقَْضَاءِ فسََاوٍ بيَْنَ النَّاسِ فِِي الْْإشَِارةَِ، وَ النَّظرَِ فِِي المَْجْلِسِ.

شَهَادَةُ  يجَُوزُ  )وَ  لوَِالدِِهِ(،  الوَْلدَِ  شَهَادَةُ  يجَُوزُ  )وَ  الوَْالدِِ،  عَلَى  الوَْلدَِ  شَهَادَةُ  يجَُوزُ  لَا  أنََّهُ  اعْلمَْ  وَ 

الوَْالدِِ لوَِلدَِهِ وَ عَلَى وُلدِْهِ(.

وَ تجَُوزُ شَهَادَةُ الْْأعَْمَى إذَِا أثَبَْتَ.

وَ شَهَادَةُ العَْبْدِ إذَِا كَانَ عَدْلًا لَا بأَسَْ بِهَا لغَِيْرِ سَيِّدِهِ.

6. وَ لَا تجَُوزُ شَهَادَةُ المُْفْتَريِ حَتَّى يتَوُبَ مِنَ فِرْيتَِهِ، وَ توَْبتَهُُ: أنَْ يقَِفَ فِِي  المُْوضِعِ الَّذِي قاَلَ 

فِيهِ مَا قاَلَ، فيََكْذِبُ نفَْسَهُ.

دِْ، وَ لَا أجَِيٌر لصَِاحِبِهِ،  طرْنَجِْ وَ النَّرَّ وَ لَا تجَُوزُ شَهَادَةُ شَاربِِ الخَْمْرِ، وَ لَا مُقَامِرٍ، وَ لَا مَنْ يلَعَْبُ بِالشِّ

وَ لَا تاَبِعٍ لمَِتبُْوعٍ، )وَ لَا تجَُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِِي الحُْدُودِ(.

5. و اگر مبتلاى به قضاوت شدى، پس به مساوات و تساوى بین مردم در اشاره کردن و نظاره کردن 
در مجلس قضاوت، رفتار کن.

و بدان شهادت فرزند بر علیه پدر جایز نیست. )و شهادت فرزند به نفع پدرش جایز است(، )و شهادت 
پدر به نفع و به ضرر فرزند جایز است(.

شهادت فرد نابینا زمانی که ثابت شود، جایز است ]بدین معنا که نابینا، فردى را که می خواهد به نفع یا 
به ضرر او شهادت دهد، تشخیص دهد و بشناسد[.

شهادت غلام در زمانی که عادل باشد، اشکالی ندارد البته بدین شرط که شهادتش براى غیر مالکش 
باشد.

6. شهادت کسی که افترا و تهمت زده است پذیرفته نمی شود تا وقتی از افترایی که زده است توبه کند. 
و توبه اش بدین صورت است که در مکانی که آن افترا را بیان کرده، قرار گیرد پس خودش را تکذیب نماید.

شهادت شراب خوار و قمار باز و شطرنج باز و نرد باز و فردى که براى کسی اجیر شده است به نفع 
اجیر کننده و تابع براى متبوعش، پذیرفته نمی شود. شهادت بر شهادت ]یعنی شهادت فرع[ در مورد حدود 

پذیرفته نمی شود.
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يكِهِ إلِاَّ فِيمََا لَا يعَُودُ نفَْعُهُ عَليَْهِ. 7. وَ لَا تجَُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لشَِرِ

وَ قضَََى أمَِيُر المُْؤْمِنِيَن فِِي رجَُلٍ اسْتوَْدعََ رجَُلًا دِينَارَينِْ، وَ اسْتوَْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فضََاعَ دِينَارٌ 

. ينَارَ البْاَقِي فيََجْعَلَ بيَْنَهُمََا نصِْفَيْنِ ينَارَينِْ دِينَاراً، وَ يقَْتسَِمََانِ فِِي الدِّ مِنْهَا، أنََّ لصَِاحِبِ الدِّ

رهَْمََانِ لِِي، وَ يقَُولُ الْْآخَرُ: بيَْنِي وَ بيَْنَكَ،  مََا: الدِّ 8. وَ إذَِا كاَنَ بيَْنَ رجَُليَْنِ دِرهَْمََانِ، فيََقُولُ أحََدُهُِ

ا الْْآخَرُ  رهَْمَيْنِ ليَْسَ لهَُ وَ أنََّهُ لصَِاحِبِهِ، وَ أمََّ فإَِنَّ الَّذِي يقَُولُ: هُمََا بيَْنِي وَ بيَْنَكَ قدَْ أقَرََّ أنََّ أحََدَ الدِّ

فبََيْنَهُمََا نصِْفَانِ.

9. وَ إذَِا شَهِدَ رجَُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رجَُلٍ فإَِنَّ شَهَادَتهَُ تقُْبلَُ وَ هُوَ نصِْفُ شَهَادَةٍ، وَ إنِْ شَهِدَ رجَُلَانِ 

عَلَى شَهَادَةِ رجَُلٍ فقََدْ ثبََتَ شَهَادَةُ رجَُلٍ وَاحِدٍ، وَ إنِْ كاَنَ الَّذِي شَهِدَ عَليَْهِ مَعَهُ فِِي مِصْْرِهِ، وَ إذَِا 

حَضَرَا فشََهِدَ أحََدُهُمََا عَلَى شَهَادَةِ الْْآخَرِ، وَ أنَكَْرَ صَاحِبَهُ أنَْ يكَُونَ أشَْهَدَهُ عَلَى شَهَادَتهِِ، فإَِنَّهُ يقُْبلَُ 

قوَْلُ أعَْدَلهِِمََا.

7. شهادت فردى به نفع شریکش پذیرفته نمی شود مگر در موردى که نفعی متوجه آن فرد نشود.
امیر المومنین در مورد شخصی که دو دینار نزد کسی به امانت گذاشت و شخصی دیگرى، یك دینار 
نزد همان کس به امانت گذاشت؛ و از این دینارها یکی از بین رفت. اینگونه قضاوت فرمود: یك دینار به 

صاحب دو دینار بدهند و دینار باقیمانده را بین آن دو نفر نصف کنند.
8. و هنگامی که دو درهم بین دو نفر ]محل نزاع[ باشد پس یکی از آن دو بگوید که دو درهم براى من 
است و دیگرى بیان کند که نصف آن براى من و نیمی دیگر براى تو است؛ پس کسی که می گوید نیمی 
براى من و نیمی براى تو است، اقرار کرده است که یك درم به او تعلق ندارد و براى نفر دیگرى است، و 

اما درهم دیگر بین آن دو به دو نیم تقسیم می شود
9. و هنگامی که فردى شهادت بر شهادت دیگرى بدهد: شهادتش به عنوان نصف یك شهادت، قبول 
می شود. و اگر دو نفر بر شهادت یك نفر شهادت دهند: پس یك شهادت به حساب می آید هرچند فردى که 
شهادت بر شهادت او داده می شود در شهرى که شهود به اقامه شهادت بر شهادت پرداخته اند، حضور داشته 
باشد. وقتی که دو شاهد حاضر باشند و یکی از آن ها شهادت بر شهادت دیگرى بدهد و آن فردى که به شهادت 
او شهادت داده است، بگوید که گواهی را بر شهادت خود، نگرفته است: سخن عادل ترین آن ها پذیرفته می شود.



۱۳۱۳ تراث الشیخ الصدوق فی فقه القضاء با ترجمه فارسی

10. وَ إذَِا ادَّعَى رجَُلٌ عَلَى رجَُلٍ عقَاراً أوَْ حَيَوَاناً أوَْ غَيْرهَُ وَ أقَاَمَ شَاهِدَينِْ، وَ أقَاَمَ الَّذِي فِِي يدَِهِ 

عِي،  هُودُ فِِي العَْدَالةَِ، فاَلحُْكْمُ فِيهِ أنَْ يخَْرُجَ الشَّيَّ ءَ مِنْ يدََيْ مَالكِِهِ إِلََى المُْدَّ شَاهِدَينِْ وَ اسْتوََى الشُّ

لِْأنََّ البَْيِّنَةَ عَليَْهِ ، فاَنْ لمَْ يكَُنْ الشَّيَّ ءُ فِِي يدََي أحََدٍ  وَ ادَّعَى فِيهِ الخَْصْمََانِ جَمِيعاً، فكَُلُّ مَنْ أقَاَمَ 

عِيَيْنِ مَنْ عُدِلَ شَاهِدَاهُ، وَ إنِْ  البَْيِّنَةَ فهَُوَ أحََقُّ بِهِ، فإَِنْ أقَاَمَ كلُُّ وَاحِدٍ مِنْهُمََا البَْيِّنَةَ، فإَِنَّ أحََقَّ المُْدَّ

هُودُ فِِي العَْدَالةَِ فأَكَْثََرهُُمََا شُهُوداً يحَْلِفُ بِاللَّهِ وَ يدُْفعَُ إِليَْهِ الشَّيَّ ء، هَكَذَا ذكََرهَُ وَالدِِي  اسْتوََى الشُّ

رحَِمَهُ اللَّه فِِي رسَِالتَِهِ إِلَِيَّ.

11. وَ إنِْ وُجِدَ كِيْسٌ بيَْنَ جَمََاعَةٍ فقََالوُا كُلُّهُمْ: ليَْسَ هُوَ لنََا، وَ قاَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ: هُوَ لِِي، فهَُوَ لهَُ.

10. چنانچه فردى علیه دیگرى ملکی یا حیوانی یا غیر آن را ادّعا کند و دو شاهد آورد و شخصی هم 
که آن اموال در دست اوست، دو شاهد بیاورد ]که آن اموال ملك خودش است[ و شهود هر دو طرف دعوا 
در عدالت یکسان باشند: حکم آنست که اموال را از فردى که تحت تصرفش است بگیرند و به مدّعی بدهند 
زیرا آوردن بیّنه بر عهدۀ او است. پس چنانچه اموال در تصرف هیچ یك نبود و هر دو نفر مدّعی آن شدند: 
پس هر کدام که اقامۀ بیّنه کرد اموال به او تعلق دارد و او سزاوارتر به آن است، و اگر هر دو اقامۀ بیّنه کردند 
پس آنکه شاهدانش عادل تر هستند، حکم به نفع او باید کرد، و چنانچه شهود در عدالت مساوى بودند، آن 
طرفی که شاهدش بیشتر است، به خدا سوگند یاد کند که اموال متعلقّ به اوست، و اموال به او داده شود. 

اینگونه که گفتم، بیان شده است در رساله پدرم رحمه الله که به من نوشته است.
11. و اگر کیسه اى بین عده اى یافت شود و همه آن عده بگوین که براى ما نیست ولیکن یکی از آن ها 

بگوید براى من است: پس آن کیسه به او تعلق دارد.



نشر چتر دانش ۱۴۱۴

12. وَ إذَِا كَانَ لرِجَُليَْنِ مَمْلوُكَانِ مُفَوَّضُ إِليَْهِمََا يشَْتَرِياَنِ بِأمَْوَالهِِمََا، وَ كَانَ بيَْنَهُمََا كَلَامُ، فجََاءَ 

هَذَا إِلََى مَوْلََى هَذَا، وَ هَذَا إِلََى مَوْلََى هَذَا، فاَشْتَرىَ كلُُّ وَاحِدٍ مِنْهُمََا الْْآخَرَ فأَخََذَ هَذَا بتَلََابِيبِ هَذَا، 

وَ هَذَا بتَلََابِيبِ هَذَا، فقََالَ كلُُّ وَاحِدٍ مِنْهُمََا لصَِاحِبِهِ: أنَتَْ عَبْدِي قدَِ اشْتَرَيتْكَُ، فإَِنَّهُ يحُْكَمُ بيَْنَهُمََا 

مِنْ حَيْثُ افتَْرقَاَ، فيَُذْرَعُ الطَّرِيقُ، فأَيَُّهُمََا كَانَ أقَرْبَُ فهَُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أبَعَْدُ، وَ إنِْ كَاناَ سَوَاءً 

ابِقُ  فهَُمََا ردَُ عَلَى مَوَاليِهِمََا لِْأنََّهُمََا جَاءَا سَوَاءً وَ افتَْرقَاَ سَوَاءً، إلِاَّ أنَْ يكَُونَ أحََدُهُمََا سَبَقَ الْْآخَرَ فاَلسَّ

هُوَ لهَُ، إنِْ شَاءَ باَعَ وَ إنِْ شَاءَ أمَْسَكَ، وَ ليَْسَ لهَُ أنَْ يضُِرَّ بِهِ.

12. و هنگامی که دو مرد داراى دو غلام باشند که هر یك از آن دو غلام از جانب ارباب خود در خرید 
و فروش اختیار داشتند ]و با اموال اربابشان خرید و فروش می کردند[، میانشان دعوایی رخ داد ]و همدیگر 
را کتك زدند[؛ پس هر یك بسوى ارباب دیگرى رفت تا غلامش را خریدارى کند ]یعنی هر یك، دیگرى 
را از صاحبانشان خریدند[، و بعد ]از انجام معامله[ هر یك گریبان دیگرى را گرفت و گفت تو غلام منی، 
من تو را از صاحبت خریده ام: حکم می شود در مورد آن ها به اینکه از آنجایی که هر یك از دو غلام از 
اندازه گیرى کنند؛ هر کدام نزدیك تر  یکدیگر جدا شدند و حرکت کردند و بسوى ارباب دیگرى رفته اند، 
بود معلوم است که معامله ى او زودتر انجام شده و حکم بر علیه دیگریست. و چنانچه راه میان هر دو یك 
اندازه بود، هر یك، غلام ارباب اوّل خویش خواهد بود ]بدین معنا که هر دو معامله باطل است[ زیرا جدایی 
آن دو ]از یکدیگر بعد از نزاع[ و آمدن آن دو غلام ]براى خرید یکدیگر، به لحاظ مسافت[، مساوى است؛ 
مگر اینکه هر یك از آن دو بر دیگرى پیشی گرفته باشد، پس آن کسی که زودتر اقدام ]به خرید[ کرده 
است، غلام دیگر را مالك می شود، اگر خواست، می فروشد و اگر خواست، نگه می دارد؛ و حق صدمه زدن 

]و آزار[ او را ندارد.



۱5۱5 تراث الشیخ الصدوق فی فقه القضاء با ترجمه فارسی

فأَتَتَْ بِوَلدٍَ، فإَِنَّهُ يقُْرَعُ بيَْنَهُمََا، فمََنْ أصََابتَهُْ  13. وَ إذَِا اشْتَرىَ رجَُلَانِ جَارِيةًَ، فوََاقعََاهَا جَمِيعاً 

. القُْرْعَةُ ألُحِْقَ بِهِ الوَْلدَُ، وَ يغَْرمَُ نصِْفَ قِيمَةِ الجَْارِيةَِ لصَِاحِبِهِ، وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمََا نصِْفُ الحَْدِّ

14. وَ إنِْ كَانوُا ثثلََاثةََ نفََرٍ فوََاقعَُوا جَارِيةًَ عَلَى الِانفِْراَدِ، بعَْدَ أنَِ اشْتَراَهَا الْْأوََّلُ وَ وَاقعََهَا، وَ الثَّانِِي 

اشْتَراَهَا وَ وَاقعََهَا، وَ الثَّالثُِ اشْتَراَهَا وَ وَاقعََهَا، كُلُّ ذَلكَِ فِِي طهُْرٍ وَاحِدٍ فأَتَتَْ بِوَلدٍَ، فأَنّ الحَْقَ أنَْ 

يلُحَْقَ الوَْلدَُ بِالَّذِي عِنْدَهُ الجَْارِيةَُ، ليَِصِيَر إلََِى قوَْلِ رسَُولِ اللَّهِ: الوَْلدَُ للِفِْراَشِ وَ للِعَْاهِرِ الحَْجَرُ، 

قاَلَ وَالدِِي رحَِمَهُ اللَّهُ فِِي رسَِالتَِهِ إِلَِيَّ: هَذَا مَا لَا يخَْرُجُ فِِي النَّظرَِ، وَ ليَْسَ فِيهِ إلِاَّ التَّسْلِيمُ.

15. وَ سُألَ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رجَُلٍ قبَِلَ رجَُلًا حَفْرَ بِئْْرٍ عَشْرِ قاَمَاتٍ بِعَشَرةَِ دَرَاهِمَ، فحََفَرَ قاَمَةً 

ثمَُّ عَجَزَ، فقََالَ لهَُ مِنْ خَمْسَةٍ وَ خَمْسِيَن جُزءْاً مِنَ العَْشَرةَِ دَرَاهِمَ.

13. و هنگامی که دو نفر، کنیزى بخرند پس هر دو با او آمیزش کنند و آن کنیز صاجب فرزند شود: 
]هر دو گناه کار هستند[ پس قرعه بین آن دو انداخته می شود پس کسی که قرعه به نام او در بیاید، به 
آن نوزاد سزاوارتر است و نصف قیمت کنیز را به نفر دیگر پرداخت می کند؛ بر هر یك از آن دو نفر، نصف 

حد جارى می شود.
14. و اگر سه نفر بودند و هریك با کنیزى آمیزش کردند، بعد از آنکه نفر اول آن کنیز را خرید و آمیزش 
نمود و بعد نفر دوم آن کنیز را خرید و آمیزش نمود و بعد نفر سوم آن کنیز را خرید و آمیزش نمود، در حالی 
که تمامی این خریدن ها و آمیزش ها در یك پاکی کنیز ]از حیض[ انجام گرفت پس آن کنیز صاحب نوزادى 
شد: نظر صحیح این است که نوزاد به کسی تعلق داردکه کنیز در نزد اوست ]یعنی خریدار آخرى[ بدین 
علت که منتهی می شود به کلام رسول خدا که فرمودند: نوزاد به صاحب فراش ]یعنی خریدار اخیر[ تعلق 
دارد  و کسانی که مدّعی پدرى آن نوزاد هستند، سهمشان سنگ است ]کنایه از بی بهره بودن است یعنی 
سهمشان پوچ است[. پدرم در نامه اش به من نوشت: و این سخن، خالی از اشکال نیست اما در مورد آن 

]به علت روایتی که وجود دارد[ چاره اى به جز قبول کردن نداریم.
15. از ابا عبدالله سؤال شد: شخصی کندن یك چاه به اندازه ده قامت را به مبلغ ده درهم به فردى 
واگذار کرد وى پس از حفر یك قامت، از کندن بقیه آن درماند. امام به او فرمود: یك پنجاه و پنجم از 

ده درهم، متعلق به اوست.



نشر چتر دانش ۱۶۱۶

هَا وَ قدَْ وَلدََتْ مِنَ المُْشْتَريِ، ردَُّتِ الجَْارِيةَُ  16. وَ إذَِا اشْتَرىَ رجَُلٌ جَارِيةًَ، فجََاءَ رجَُلٌ فاَسْتحََقَّ

وَ كَانَ لهَُ وَلدَُهَا بِقِيمَتِهِ.

ينِ، وَ فِِي كُلِّ مَا لَا يتَهََيَّأُ )للِرِّجَالِ أنَْ ينَْظرُُوا( إِليَْهِ. وَ لَا بأَسَْ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِِي النِّكَاحِ، وَ الدِّ

17. وَ لَا بأَسَْ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِِي الحُْدُودِ إذَِا شَهِدَ امْرَأتَاَنِ وَ ثثلََاثةَُ رجَِالٍ، وَ لَا تقُْبلَُ شَهَادَتهُُنَّ 

إذَِا كُنَّ أرَْبعََ نسِْوَةٍ وَ رجَُلَانِ.

وَ لَا تجَُوزُ شَهَادَتهُُنَّ فِِي رُؤْيةَِ الهِْلَالِ، وَ لَا فِِي الطَّلَاقِ.

بوُا حَدَّ المُْفْتَريِ. 18. وَ إذَِا شَهِدَ أرَْبعََةُ شُهُودٍ عَلَى رجَُلٍ بِالزِّناَ وَ لمَْ يعَْدِلوُا، ضَرَ

بوُا حَدَّ المُْفْتَريِ. وَ إذَِا شَهِدَ ثثلََاثةَُ عُدُولٍ وَ قاَلوُا: الْْآنَ يأَتِِْي الرَّابِعِ، ضَرَ

16. و هنگامی که فردى کنیزى بخرد و سپس فردى دیگر بیاید و معلوم شود که استحقاق آن کنیز را 
دارد ]بدین معنا که مشخص شود که صاحب اصلی آن کنیز است[ در حالی که آن کنیز از مشترى ]فردى که 
کنیز را خریدارى کرده است[ صاحب فرزند شده است، کنیز به صاحب اصلی اش باز می گردد و آن کودک 
به مشترى تعلق دارد و قیمت آن را به صاحب اصلی می دهند ]بدین صورت که آن کودک اگر غلام باشد 

را قمیت گذارى می کنند و قیمتش را به صاحب اصلی می دهند[.
در مورد شهادت زنان در مورد ازدواج و دِین و هر آنچه که مهیا ]و جایز[ نباشد براى مردان که به آن 

نگاه کنند ]مانند تشخیص بکارت داشتن[: اشکالی وجود ندارد ]و شهادت آن ها پذیرفته می شود[.
17. شهادت زنان در حدود هنگامی که دو زن به همراه سه مرد شهادت بدهند: پذیرفته می شود. شهادت 

چهار زن به همراه شهادت دو مرد: پذیرفته نمی شود.
شهادت زنان در مورد رویت هلال ماه و در مورد ]تحقق[ طلاق: پذیرفته نیست.

18. و هنگامی که چهار شاهد بر علیه فردى به زنا شهادت بدهند و کامل نکنند ]یعنی دو شاهد مرد 
نیایند[: به هر چهار زن، حد تهمت زننده زده می شود ]زیرا به همراه شهادت مردان نبوده است[.

و اگر سه شاهد عادل شهادت بدهند و بگویند: فرد چهارم الان می آید: حد تهمت زننده زده می شود.


